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 چکیده
در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی  ،یکی از موضوعات مهم

نظران قرار دانان و صاحبو فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق

 نهاآسهم کیفیت  و گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص

 در نفس و جان مسئله با توجه به اهمیت فراوان .باشدمیاین حق  از

از اهمیت بالایی برخوردار  ، تحقیق حاضراسلام منظر شارع مقدس

هر یک از مبانی انتقال یا عدم  انتخاببوده و علاوه بر این جایگاه، 

یا عفو و ای در موجب تغییرات عمدهانتقال حق قصاص به زوجین، 

ده پرونبه رسیدگی  تسریع منجر بهو در برخی موارد،  مجرمینمجازات 

 یحقچنین قانون مجازات اسلامی،  351در ماده  .گرددمیهای جنایی 

ادعای اجماع بر  ،برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه

اما برخلاف  ؛استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد

فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون 

پژوهش حاضر برند. طور مساوی به ارث  میسایر ورثه حق قصاص را به

 ست کهاین نتیجه رسیده اتطبیقی، به  و تحلیلی -با رویکرد توصیفی

ماع اج که باشدمیاجماع شیخ طوسی  ،هترین دلیل فقهای امامیاصلی

مردود شمرده شده  دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی،منقول به

ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه و ادله

در قبال استثنای سکوت روایات  و «القصاص ملزوم الدیه»به قاعده 

 خروجو  تمسک کردهبه عمومات ، لغویان قول مساعدتو زوجین 

 حاضر، هدف پژوهشدانسته است. از حق قصاص را منتفی  ینزوج

 باشد.میقانون مجازات اسلامی  351ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده 

حق، قصاص، زوجین، مذاهب اسلامی، فقه اسلامی، اژگان کلیدی: و

 .قانون مجازات اسلامی 351 ماده

 
Abstract 
The transfer of the right of retaliation (qisᾱs) to spouses 

and the quality of their share in this right is a significant 

topic in Islamic jurisprudence and law, drawing 

considerable attention from jurists, legal scholars, and 

experts in judicial courts and criminal jurisprudence. 

Given the paramount importance of human life in Islamic 

law, this research holds substantial significance. The 

choice between transferring or not transferring the right 

of retaliation to spouses can lead to major changes in the 

forgiveness or punishment of offenders and, in some 

instances, expedite the processing of criminal cases. 

Article 351 of the Islamic Penal Code does not currently 

recognize such a right for spouses. In Imamiyyah 

jurisprudence, there is a claimed consensus on excluding 

spouses from inheriting the right of retaliation. However, 

contrary to Imamiyyah jurists, many Sunni scholars argue 

that spouses, like other heirs, should inherit the right of 

retaliation equally. This study employs a descriptive-

analytical and comparative approach. It concludes that 

the primary basis for the Imamiyyah position is Sheikh 

Tūsī's consensus, which is deemed unreliable due to the 

inherent weakness of transmitted consensus. 

Additionally, arguments such as the healing of the 

guardian's heart (tashaffī walī al-dam) are found to be 

insufficiently substantiated. Considering the rule of 

"retaliation is bound to blood money" (al-qisᾱs malzūm 

al-dīyah), the absence of explicit narrations excluding 

spouses, and linguistic evidence, the research adheres to 

general principles and concludes that the exclusion of 

spouses from the right of retaliation is unfounded. The 

study aims to propose an amendment to Article 351 of the 

Islamic Penal Code. 

Keywords: Right, Retaliation (Qisᾱs), Spouses, 

Islamic Denominations, Islamic Jurisprudence, Article 

351 of the Islamic Penal Code. 
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 مقدمه

بردن زوجین از حق قصاص یکدیگر در فقه امامیه و ارث ن مسئله، یکی از مسائل مهم مبتلابه امروزه

 یارای مقابله با عمومات هک باشد مستحکم و متقنی دلیلبهمستند  باید ادعااین و  قانون مدنی است

باید  اابتد ،مسئلهبرای پاسخ به این  را داشته باشد. و تخصیص زوجین استحقاق حق قصاص برای ورثه

و به نحآیا که  گرددمشخص از صاحبین حق قصاص  زوجین نحوه خروجتا  گردد معینماهیت قصاص 

خص شود مشتا باید بررسی شود دم ثغور و معنای دقیق ولی ،حدود سپس .یا تخصص باشدمی تخصیص

 یا خیر. باشندمیثابت  عنوان این تحتاولی،  عنوانبهزوجین  که آیا

 ارزشمندیخون، در منظر شارع مقدس، موجب  مسئلهپر واضح است، توجه به اهمیت فراوان 

و اتخاذ هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق  گرددمیحاضر  های از این دست و پژوهشتحقیق

موارد،  بسیاریای در عفو و یا مجازات مجرمین و در زوجین، موجب تغییرات عمده قصاص به زوجه یا

 .شودمیهای جنایی پرونده به رسیدگی تسریعمنجر به 

های موجود پژوهشاما  ؛استنگاشته شده  حاضر در حول موضوع تیمقالا ،عمل آمدهطبق تحقیقات به

 قابل توجهی با نوشته حاضر دارند. هایتفاوت

مسجدسرایی و نوشته:  ،«محرومیت زوجین از حق قصاصجستاری در روائی » مقاله  .1

نگارش مستدلی از منظر فقه و حقوق فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،  ،1931، سالفیض

جمهوری اسلامی ایران بوده و جنبه تطبیقی ندارد. علاوه بر این نکته، دستیابی به برخی 

از نگاشته فوق، یاری نموده ای متفاوت را در رسیدن به نتیجه مقاله حاضرادله و اقوال، 

 است.

نوشته کشاورز و ناصری مقدم،  ،«درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص»مقاله   .2

با نگرشی تطبیقی سعی در نگارش عنوان مذکور  ، مجله فقه و اصول مشهد،1911سال 

ص پرداخته شده است در مقاله حاضر به مفاهیمی مانند ماهیت حق قصا لکن ؛داشته است

 ،. علاوه بر بررسی ماهیت حق قصاصرساندمی، به ما یاری مسئلهکه به مواجهه بهتر با 

دله ا به اقوال فقها و لغویان با دقت و تمرکز بیشتری پرداخته شده و با تمسک به برخی

ای ، راه را برای رسیدن به نتیجهمانند القصاص ملزوم الدیه و امضایی بودن حق قصاص

 .استمتفاوت از نتایج موجود، هموار نموده 
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عبد الهادی بن ناصر المری، مجله قضاء،   ، نوشته«یة النساء للدم فی القصاصلاو»مقاله   .9

 حق قصاصاستحقاق به  طور مختصربه ی مقالههادر یکی از بخشم. نویسنده 2222سال 

علاوه برمردان، برای  را ، توارث حق قصاصبراساس مذهب خودو  نمودهاشاره به زنان 

 داند.زنان نیز ثابت می

 2221نوشته خلیفه عبد الباسط شاهین، ، «استیفاء القصاص فی جنایة القتل العمد»مقاله   .2

ه به نقل اقوال و ادلکه  م، مجله کلیة الدراسات الاسلامیه و العربیه للبنات بالاسکندریه

را بررسی و محق بودن  مسئلهو این حق قصاص اشاره نموده  ناصاحب مسئلهموجود در 

 مورد مفاهیم ،در ادامه جهت تبیین بهتر موضوع عنه لحاظ نموده است.را مفروغ زوجین

 قرار خواهد گرفت.بررسی مورد در مقاله اشاره 

 شناسیمفهوم .1

دم را که جهت بررسی دقیق مسئله و تعیین جایگاه مستحقین حق قصاص، لازم است در ابتدا مفهوم ولی

 اند، مورد بررسی قرار دهیم.هعنوان وارث حق قصاص یاد کردعموم فقها از آن به

 برای رفع ابهام، باید بررسی ؛ لذااندقصاص دانستهحق را مستحق « دمولیّ» عنوان فقهادمم  ولی .1-1

گیرند یا خیر؟ ثانیاً، آیا رابطه عنوان اولی، تحت این عنوان قرار میاولاً، زوجین به شود که

 باشد؟دم در باب قصاص، با عنوان ولایت بر میراث رابطه تساوی دارد یا اخص مییّول

دانند که لازم الاطاعه بوده و لغویان، اطلاق ولی را بر کسی صحیح میولی دمر لغت    .1-1-1

/ 5، 1211؛ شرتونی، 259/ 22، 1212علیه را به عهده دارد )زبیدی، کفایت امور مولی

اند که متولی امور برخی لغویان نیز، ولیّ را شخصی دانسته(. 915/ 1؛ فراهیدی، 172

 (.2523/ 1، 1227اند )جوهری، شود، و عنوان ولی را بر زوج نیز اطلاق نمودهمی

 صورت جامع، بهطور مستقلدم در منابع فقهی و روایی بهعنوان ولیدمم دمر اصطلاح  ولیّ .1-1-2

د. در کتب اندهنموتبیین خویش  تنباطاساس اسرا برو فقها آناست تعریف نشده و منطقی 

شتر و بیالدم مطرح شده القصاص و ولیصاحب الحق،فقهی، ولی با عناوینی مانند صاحب

 به مصادیق آن اشاره شده است. 
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وفور استفاده به« ولی القصاص»دانند و از عبارت فقهای امامی قصاص را از طرفی مختص ولی می

(. از طرفی 221/ 1، 1217؛ ابن زهره، 171/ 11، 1211؛ فاضل هندی، 15/ 7، 1917اند )طوسی، نموده

؛ فاضل 171/ 5و  52/ 7، 1917اند )طوسی، را صاحب حق قصاص دانسته« غیرزوجین»نیز وراث 

، 1219؛ شهید ثانی، 219/ 2، 1221؛ محقق حلی، 131/ 2، 1972؛ حلی، 121/ 11، 1211هندی، 

دم را (. برخی نیز، ولیّ 17/ 19؛ ابن ادریس، 125/ 9و  221/ 2، صیمری؛ 212/ 1؛ طبرسی، 25/ 19

 .(219/ 1، 1223)سرور، اند همان مستحقین حق قصاص دانسته

؛ ابن رشد، 122/ 12ق ، 1213اند )ماوردی، دم را همان ورثه بیان نمودهاکثر علمای اهل سنت نیز، ولیّ

ملا  ؛122/ 19العینی، ؛ 959/ 1؛ ابن قدامه، 221/ 12، 1913، ابن الهمام الحنفی؛ 115/ 2، 1225

 (.32/ 2خسرو، 

 جزو آخذین اند و از آنجا که زوجین نیزدر برخی روایات نیز، اولیای میت، به آخذین دیه تعریف شده

دم، وراث را فقها در تعریف ولی(؛ اما 122/ 7، 1919)کلینی،  باشند، استثنایی از آن نشده استدیه می

اساس اند. بربا استثنای زوجین، ولی را منحصر در وراث غیرزوجین کرده لکن ؛انداولیای مقتول دانسته

طور جداگانه جعل نشده و مستحقین آن همان سنت، حق قصاص به مبنای مشهور فقهای امامیه و اهل

 .دورثه هستند، مگر آنکه دلیل معتبری برای استثنای زوجین ارائه شود که در ادامه بررسی خواهد ش

دم، لازم است مفهوم قصاص نیز بررسی شود تا حدود، پس از بررسی مفهوم ولی قصاص  .1-2

 .مصادیق و مستحقین آن مشخص گردد

 اندبه معنای پیگیری اثر چیزی دانسته« قصّ یقصّ»لغویان، قصاص را از ریشه  . قصاص در لغت:1-2-1

و مادر ( »11)القصص/ « و قالت لاخته قصیه» این معنا در قرآن نیز آمده است(. 75/ 7)ابن منظور، 

 از ل در جنایات،مث به بر این اساس، قصاص به مقابله«! دنبال موسی بروموسی به خواهرش گفت: به

 (. 75/ 7؛ ابن منظور، 991/ 3، 1212)زبیدی،  جمله قطع عضو، جراحت یا مرگ تفسیر شده است

؛ 7/ 22)نجفی،  دانندفقها قصاص را اجرای عین جنایت بر جانی می قصاص دمر اصطلاح . 1-2-2

 (.537/ 1، 1912شاهروی، 

 دمیدگاه و آرای موافقان و مخالفان انتقال حق قصاص به زوجین  .2

در ادامه مبحث به بیان دیدگاه مخالفان وموافقان انتقال حق قصاص به زوجین و بررسی ادله آنها پرداخته 

 خواهد شد.

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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  دمیدگاه فقهای امامیه .2-1

 زوجین هستند که در طور که در مباحث قبل گفته شد، فقهای امامیه از مخالفان انتقال قصاص بههمان

 ادامه اقوال و ادله ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 . استنادم به اقوال فقها  2-1-1

ای میان فقه د،باشمی زوجین مطلق نساء و یا کلاله امی حق قصاص، ای ازمستثن عناوین کهایندر 

 به ایارهاش اصلاً و رسدنمی کلاله امیکه حق قصاص به  معتقدند فقها برخی امامیه اختلاف وجود دارد:

با لحاظ ادله و عمومات دیگر، را زوجین اشاره و تخصیص این عدم  توانمی بنابراین. نمایندنمی زوجین

 .(173/ 5، 1917، ؛ طوسی913، )حلبی دانست ی ایشانبر عدم استثنا یموید

و  52/ 7، 1917، )طوسی رسدبرخی دیگر قائلند که حق قصاص به مطلق وراث غیر از زوجین می

؛ 231 /3، 1972، حلی ؛121/ 11 ،1211، فاضل هندی ؛795، 1222 و 171، صو  171/ 5، 1917

/ 2، 1222، صیمری ؛25/ 19، 1219، ؛ شهید ثانی212/ 1، 1222طبرسی،  ؛219/ 2، 1221، حلی

 .(17/ 19، 1917، حلی؛ 125/ 9و  221

 اولویت دنو هر آنکه در ارث بر دباشمیغیر کلاله امی  ،ولی قصاص گوید:می ابوالصلاح حلبی

 .(913 )حلبی، داشته باشد، در استحقاق حق قصاص نیز اولویت دارد

اند، حقاق زوجین از حق قصاص مطرح کردهعنوان مستند فتوای عدم استه، دلیلی را که باکثر فقها

 قول اکثر فقها بر این است که»نقل نموده و گفته:  راآن مبتنی بر ادعای اجماعی است که شیخ طوسی

ه برد ک. پس قصاص را کسی به ارث میباشدمیدیه از میراث بردن مانند ارث  ،ارث بردن حق قصاص

 اما قول اول اقوی ؛رسداین حق به عصبات ذکور می اند کهگروهی گفته اما ؛برداز دیه و مال نیز ارث می

، دندارنقصاص  در حقی که زوجین هیچاما در این ؛اندشدهاست. گرچه برخی از قوم قائل به نظریه دوم 

 .(52/ 7، 1917 )طوسی، «وجود دارداجماع 

اما ادعای اجماع یا شهرتی  ؛استزوجین را استثنا کرده  استکه از معاصرین شیخ طوسی  طبرسی

نظر با در تواندمیاین عدم ادعای اجماع، خود  .(911/ 2 ،1222، طبرسی) دکنباره مطرح نمیدر این

  .دار شدن اجماع منقول شیخ شودادله، مویدی بر عدم اجماع و خدشهگرفتن باقی 
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لی باید توجه داشته باشند که ع اندنمودهآن دسته از فقهایی که عصبات ذکور را مستحقین قصاص لحاظ 

و طبق این قول، ابناء و آباء حظی  .(1/151، 1935، کاشانی) باشندمیالاشهر آباء و ابناء خارج از عصبه 

 از حق قصاص نخواهند برد.

حق عفو برای مطلق  اند:گفتهضمن اذعان به عدم ارث بری زوجین از حق قصاص،  ،فقهااز برخی 

 .(221/ 15، 1219، )شهید ثانی مذکر باشند چه مونث، چه وراث متصور است

و بر عموم که حق عف شدهبر این مبنا قائل « لیس للنساء عفو و لا قود»با تضعیف روایات  ثانی شهید

و  برندمیها که قصاص را ارث چه آن باشندمیدارای حق عفو  هاآنو همه  باشدمیوراث قابل تصور 

  برند.نمی ها که ارثی از آنآن چه

در  فصلم روایت،ضعف قول به تضعیف در رابطه با  :اولاًدر پاسخ به قول شهید ثانی باید گفت که: 

این است که چگونه زوجین جزو  شودمیسوالی که مطرح  :ثانیاًپرداخته خواهد شد. بخش روایات به آن 

اما حق عفو برای آنان صادق است؟ شخص فاقد حق  ؛که حق قود ندارند شوندقرار داده میکسانی 

که شخص بخواهد از آن گذشت ه که حقی برایش متصور نشدهم ندارد؛ چرا راآن قصاص، حق گذشت از

دلال گونه استاین توانمیدر توجیه کلام شهید شخص فاقد الشیء معطی آن باشد؟  تواندمیمگر کند. 

اقتصاص و و ممکن است میل شارع به عدم  برخوردار استاهمیت بالایی از نزد شارع  ،ه عفونمود ک

لذا حق عفو را برای مطلق وراث قرار داده است و حق قصاص را مختص به افراد  ؛قتل، بیشتر باشد

ل مأ، کلام ایشان جای تبرداشتی هم بتوان نمودحال اگر چنین به هر .جعل نموده استاز وراث  یخاص

یافته  سئلهمکه با بررسی و تتبع، دلیلی بر این  باشدمیمتقن  نیازمند دلیل مسئلهاین  :اولاً که؛ چرادارد

قصاص را حیات ، نفس متعدد هایجایگاهدر  لسان شارع در موارد عرض و دم جدیت دارد و :ثانیاً .نشد

 رها و عفو را مقدم بر آن نماید. راآن در برخی موارد اجرای توانمیدانسته است، چگونه 

 (957/ 7، 1919)کلینی « العفو لکل ذی سهم جائز»شود که مستفاد از آن اگر هم به روایاتی استناد 

ر که روایات د؛ چرابطه موجود میان حق قصاص و عفو را سلب نمودرا نابعید است بتو ، باز همباشدمی

گونه ندارند. هماناند و ظهوری در استثنای برخی صاحبین حق عفو از حق قصاص را این مورد مطلق

 که در بررسی روایات به آن اشاره خواهد شد.
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وجین مستثنای که زترین قول و استدلال نسبت به این مسئله نقل شده است عنوان متقدماز ابن ابی لیلی، به

شود و ثانیاً: قصاص برای زائل میکه اولاً: زوجیت با وفات باشند، با استناد به ایناز حق قصاص می

 (.157/ 7، یالشافع؛ 5/173، 1917تشفی است و تشفی بعد زوال زوجیت معنا ندارد )طوسی، 

 راآن که شیخ طوسی ، ادعای اجماعی استمورد استناد این گروهترین ادله یکی از مهم. اجماع  2-1-2

 الزوج و یرث القصاص إلا ،الزوج و الزوجة یرثان من الدیة، و کل من یرث الدیة»و گفته:  کرده بیان

 .(5/173، 1917)طوسی،  «إجماع الفرقةدلیلنا  ... لالزوجة، فإنه لیس لهما من القصاص شیء على حا

قائلین به عدم ارث بری حق قصاص برای زوجین به که  ای استاصلی و اساسی تنها دلیلاجماع مذکور 

 :که با توجه به دلایل زیر قابل نقد و بررسی است اندنمودهآن استناد 

، فیاض حسین ؛229/ 2، 1229)خمینى، مورد خدشه استمتواتر غیرحجیت اجماع منقول  یکم(

د: برخی گمان فرمایشیخ انصاری می .(213، 1223خراسانی،  ؛77/ 1، 1211؛ انصاری، 211/ 2 ،1221

ای شود، لکن ملازمهمیادله حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول به خبر واحد را هم شامل  کنندمی

نه اخبار حدسی.  شودمیادله حجیت خبر واحد شامل موارد اخبار حسی  :که اولاً؛ چرابین این دو نیست

مراد روایات حجیت خبر واحد، کشف حکم صادر از معصوم است حال چه حدسی  که بگوییممگر این

فقیه و تمامی ظنونی که صادر از  یحرف، شهرت فتوائیه، فتوااین  بر فرض صحتباشد چه حسی. 

شامل حجیت  ادله حجیت خبر واحد .یستگونه ناینکه در حالی، ودخواهد بمعصوم باشند نیز حجت 

متیقن آن که  شودمیدلیل لبی است و به قدر متیقن اخذ  ،اجماع عملیکه ؛ چراشودمیاجماع منقول ن

 ،در آیه نبأبرای مثال  .باشندمیخبار حسی امنصرف به  هم و آیات روایاتو  باشداجماع حسی می

در  ته تنهانک تفصیل بین فاسق و عادل از این جهت است که فاسق تعمدی بر کذب نداشته باشد که این

 لازم به ذکر که در اخبار حدسی فاسق و عادل مشترکند.؛ چراکند نه حدسیاخبار حسی معنا پیدا می

، اجماع خمینیامام  .(19/ 1 ،1211)انصاری،  شیخ طوسی فقط قائل به اجماع لطفی بوده استاست که 

که دلیلی بر حجیت منکشف نداریم  جاآنداند و از آن، حجت می نسبت به شخص کاشففقط منقول را 

 .(229 /2، 1229)خمینى،د دانمحل خدشه می راآن ، حجیتباشدمیو اخبار نیز غیر محسوس 

ز ارزیابی نماییم، باکه اجماع منقول را بپذیریم و ادعای اجماع شیخ را بدون خلل اینبر فرض  دوم(

که ادعای بزرگانی همچون سید ؛ چرانمایدنیاز از رجوع و بررسی ادله نمیما را بی ،هم این ادعای اجماع
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مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره، گاه از باب اجماع بر صغریاتی است که کبرای آن متسالم و پذیرفته 

/ 3)شبیری زنجانی،  کندنمینیاز اولی ادله، بیه و اخذ به مقتضای ، که ما را از رجوع به ادلباشدمی

9127). 

عی را اجمافقهی که فقیهی یک حکم  استگونه اجماع بر صغریات بدیناز حیث تسلم کبریات 

را  دمولیّاختصاص حق قصاص به . برای مثال کندمیداند و به تبع آن کبریات را نیز اجماعی لحاظ می

و یا در موردی  ،نمایداولیاء دم را نیز اجماعی لحاظ میو به تبع آن خروج زوجین از  داندمیاجماعی 

 نابراینب باشدمیشود، از طرفی خطا مستند به تقصیر قاضی نقاضی به علت فسق شهود دچار خطا  که

به  اما برخی فقها حکم ؛حکم به استیفای خطای قاضی از بیت المال نمود توانمی، پس باشدمیمدیون ن

 اند. و استیفای از بیت المال داده مسئلهاجماع در این 

هفتاد ی، اهرسالدر  ثانیشهید قبول ندارند، بزرگانشیخ را مرحوماجماعات »شبیری زنجانی نیز گفته: 

حال، خودش بر خلاف ادعاى اجماع کرده است و در عین هاآنمورد از مواردى را که مرحوم شیخ در 

آن فتوا داده است، جمع آورى نموده است و لذا این اجماعات براى کسى که مقدارى فحص نماید، حتى 

 .(7139 /25) «آور باشدآور هم نیست، تا چه رسد که اطمینانظن

کتب را مملو از اجماعاتی دانسته که فاقد سند اجماع برخی سبحانی، فتاوای شیخ طوسی در 

زید قاتل را اند که زید قاتل است و قاضی هم شهادت دادهفاسق دو نفر در موردی که  . مثلاًباشندمی

ی شیخ طوس ،اندفاسق بوده اند،هکه آن دو نفر که شهادت داد شودمیمشخص  سپسه است، قصاص کرد

و این را هم اجماعی ذکر کرده است و مستند  پرداخت شود دیه از بیت المالکه  ،دادهفتوا  در این مورد

ذکر نموده و از « أَنَّ مَا أَخْطأَتَِ الْقضَُاةُ فیِ دَمٍ أَوْ قَطعٍْ فهَوَُ علََى بیَتِْ مَالِ المْسُْلِمِینَ» روایت اجماع را نیز،

 ؛222/ 9، 1292 سبحانی،) که همه این روایت را قبول دارند، ادعای اجماع مطرح نموده است جاآن

 .(221/ 1، 1227طوسی، 

 ،خلافالاین است که ایشان در  شودمیاشکال دیگری که به ادعای اجماع مرحوم شیخ وارد ، سوم(

وجه زغیرمقتول  ید اولیافرمایای به زوج نکرده و میاشاره اما ؛دانندزوجه را از حق قصاص مستثنی می

، باشددر کار بوده  نیز اگر اجماعی با این بیان، .(159/ 5 ،1227)طوسی،  برندمیبهره از حق قصاص 

و الا همین فتوا ناقض  باشدمیلازم  متناسب با آن اجماع یافتا ،ندانیم اگر اشاره به اجماع را هم لازم

 .شودمیادعای اجماع لحاظ 
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عصر مرحوم شیخ از یک طرف، و عدم اجماع از جانب فقهای متقدم و هم عدم ادعای چهارم(

مویدی بر عدم لزوم اعتماد به ادعای اجماع ایشان، و اهتمام در  تواندمیاستثنای زوجین از طرف دیگر، 

 دانست. مسئلهبررسی ادله و اصول موجود در 

  دممولیّ تشفی . 2-1-3

ق عنوان یکی از ادله ثبوت حبرخی فقها مانند شهید ثانی، فاضل مقداد و منقول از ابن ابی لیلی به

اصلی در تشفی، نسب است و میان زوجین، نسبی برقرار اند؛ چراکه ملاک قصاص، به تشفی استناد نموده

/ 19، 1219باشد. )شهید ثانی، ان ایشان منتفی مینیست تا تشفی بتواند مطرح شود؛ لذا حق قصاص می

علاوه بر اینها (. 7/157، 1212، الشافعی؛ 173/ 5، 1917؛ طوسی، 225/ 2، 1222؛ فاضل مقداد، 95

 موارد زیر نیز قابل بررسی است:

ا عدم وجود تشفی، از حق قصاص، مستثن دلیلبهاولین کسی است که زوجین را  لیلی ابن ابی یکم(

دلیل،  عنوانبهاجماع، ذکر اجماع  این است که در فرض وجود باشدمیمل أدانسته است. آنچه قابل ت

 ندارد؛جود وتشفی، که مبنایی بر آن در روایات ای مانند تا ذکر ادله باشدمیتر خدشه ناپذیرو تر عقلایی

 .لحاظ شودبر عدم اجماع  ییدؤتواند ممی ،ادلهدیگر در کنار نیز  این نکتهلذا 

برای تشفی نیست و ممکن است هزاران حکمت و علل مختلف داشته باشد  علت قصاص صرفاً دوم(

.. . جلوگیری از فراگیری جرم و جنایت و هاآنیکی از  عنوان مثالبه ها تشفی باشد،که یکی از آن

جه وکه  نمایدبه حیات بودن قصاص اشاره میگونه که خداوند متعال در قرآن کریم نیز . همانباشدمی

 باشدمیحیات بودن آن منحصر در زندگی حیوانی نشده و منظور آن حیات متعالی بشری و معنوی جامعه 

استحقاق حق قصاص را وجه  توانمینبا توجه به این موارد،  .(25-22، 1931 ،کرامتی معز، عبدالهی)

 نیافتیم. سئلهمو دلیلی نیز بر این  عدم تشفی، عدم استحقاق را نتیجه گرفت منحصر در تشفی دانست و با

در برخی موارد مانند امکان نکاح  .(73، 1215)سبحانی،  باشدمینبعد از مرگ ثابت  زوال زوجیت سوم(

در بعضی مصادیق زوال زوجیت محل اشکال ، لکن شودمیبا زوجه چهارم، زوجیت میت، منقطع لحاظ 

، محرمیت شودمیکه محرمیت با زوجیت حاصل  جاآنکه اگر قائل به زوال زوجیت شویم، از ؛ چرااست

ل اند و حکم به جواز غساز فقها چنین فتوایی صادر نکرده یکت باید از بین برود حال آنکه هیچبا می

فقها باید دخول به زوجه میت،  در فرض در فرض زوال زوجیت،اند. علاوه بر این نکته، داده ه میتزوج
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این  اشدبمیلذا آنچه ثابت  ؛اندحال آنکه چنین فتوایی صادر نکرده، دادندحکمی فراتر از تعزیر قرار می

حکم نمود که تمامی آثار زوجیت،  توانمیماند و نازم زوجیت، پس از مرگ هم باقی میاست که برخی لو

علاوه بر موارد فوق، در فرض شک در صدق عنوان زوجیت، استصحاب این  رود.بعد از مرگ از بین می

 .باشدمیعناوین جاری 

وجود ندارد، صحیح  نیزاند نسبی در زوجیت وجود ندارد، پس حق قصاص که فرمودهاین، چهارم(

اب مختص به ذوی الانس، حق قصاص که وجود ندارددلیلی  و نیستکبرای کلام، ثابت  که؛ چراباشدنمی

گر ا که؛ چراید بر این مطلب نیز مشی عموم فقهاستؤم. برندباشد و ذوی الاسباب حقی از آن نمیمی

 مسئلهن حکم ایمنقول برای  اجماع چونهمی دلیلبهو استناد  نیاز از تفحصبی در دست بود،چنین دلیلی 

 بودیم.

مستند کلام ابن ابی لیلی، دلیلی است که یا باید برآمده از روایات باشد یا برآمده از مرتکزات  پنجم(

که این ادله را  دلیل وجود نداشته باشدلذا اگر در روایات  ؛باشدمیعرفی یا شرعی و آن زوال زوجیت 

 خواهد بود. گونه از قوانین و احکامبر عرفی و امضایی بودن این ؤیدیتوجیه نمایند، همین دلیل م

  آنو مستحقین  حق قصاص ماهیت . 2-1-4

فقها و مفسرین معتقدند که حق قصاص، حقی است که برای خود مقتول جعل شده است و برخی از 

، 1227خوئی، ؛ 52/ 7، 1917طوسی، رسد )پس از موت او به مثابه سایر اموال، به باقی ورثه به ارث می

، 1219، جامعابى ؛ ابن112/ 2 ،2221؛ طبرانی، 212/ 1 ،1212و  19/ 1 ،1212ی، الشافع؛ 191/ 2

 .(159 /9، 1221، ماتریدى ؛192/ 2

کند. پس طبق این مبنا دخول جریان پیدا مینیز این قول، عمومات ادله ارث در حق قصاص  براساس

   وجود دارد.زوجین تحت عمومات ارث ثابت است و برای خروج ایشان نیاز به ادله متقن و مبین 

رث ا مسئلهای دارد و ارتباطی به ین هستند که حق قصاص جعل جداگانهبرخی دیگر از علما قائل به ا

 یاولیا هر یک از قصاصنحو استقلالی لحاظ شده است و عفو یا  حق به اند:صورت که گفتهندارد. به این

 ؛ مدنی کاشانی،221/ 5، 1932، خمینی؛ 32/ 19، 1932، )طباطبایی ثیری نداردأدم بر حق دیگری ت

د. باشحق قصاص مجعول به جعل ثانوی برای وراث می»باره گفته: مدنی کاشانی در این .(111، 1212

م از دانیکه می؛ چرانه تخصیص باشدمیتخصص  شکلهزوجین از تحت این عنوان ببنابراین، خروج 

که منظور از ولی در آیه شریفه کسی است که ولایت ؛ چراشودمیطرفی اطلاق اولیاء، زوجین را شامل ن

http://lib.efatwa.ir/43848/6/13/%D8%A3%D9%86%D9%91_%D9%88%D9%84%D9%89%D9%91_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7_%D9%85%D9%86%D9%87
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در امور بعد از مرگ دارد نه در زمان حیات. عدم ولایت زوجه بر زوج که در زمان حیات و ممات 

اما عدم ولایت زوج هم به این بیان است که زوج اگر چه در زمان حیات زوجه ولی او  ؛واضح است

ین از ب آنهاکند و الفت بین که بعد از او ازدواج می؛ چراشودمیباشد لکن، این ولایت با مرگ زایل می

ن پس زوجی. مقدم ذکر شده استگونه که در آیه رود. از طرفی هم ولایت مقدمه بر سلطنت است همانمی

ع، مخصصی برای آن طور که در مناب، همانباشدنمیوجود مخصص از بحث خارجند و نیازی به تخصصاً

 .(112-111، 1212« )ذکر نشده است

 و ، حق قصاص جعل جداگانه داشته و زوجین، تخصصا از این حق خارج هستندقول دوم براساس

 این قول به شیوه زیر قابل نقد و بررسی است: .نیازی به فحص از دلیل خاص و معتبر نیست

ا ب راآن مستحقین تاتحت عمومات ادله ارث قرار ندارد  ،که حق قصاصتوضیح مطلب فوق این

ورای جعل ارث دارد. پس مستحقین آن هم ای یکسان دانسته شوند، بلکه جعل ثانویهمستحقین ارث 

 نقد و بررسی است: و به صورت زیر قابل نیاز به جعل جداگانه دارند.

، ثابت نیست. بر فرض هم که اندنمودهخارج از آن اند، و زوجین را : معنایی که از ولایت ذکر کردهاولاً

ولایت تخصیص بخورد به ولایت بعد از مرگ، باید ثابت شود که ولایت بعد از مرگ برای زوج وجود 

 ندارد تا بتوان چنین نتیجه ای را اتخاذ کرد.

لایت ، که واستدلال شده است برای عدم ولایت زوج، به موت و از بین رفتن الفت و جواز تزویج اً:ثانی

 ،ندکوارد نمی زوج هم دخلی به ولایت زوج بعدیو الفت و جواز تزویج ارتباطی با هم ندارند و تزویج 

 رود.گونه که در حیات بر فرض عدم الفت و تزویج، ولایت زوج از بین نمیهمان

 ب(د. باشعنوان ثانوی میهجعل حق قصاص ب الف(برای اثبات مدعا، دو مقدمه را باید ثابت نمود.  :ثالثاً

 .باشدمیعنوان سلطنت مخصص موضوع حکم قصاص 

 ؛مقدمه اول را بپذیریم، پذیرش مقدمه دوم کمی دشوار خواهد بودچنانچه با وجود همه آنچه بیان شد، 

باشد. یعنی للولی سلطنة فی القتل، پس سلطه ولی متعلق سلطنت قتل و موضوع آن ولی می :که اولاًچرا

 که معنای آیه دباشمی ءمطلق اولیا ،در قتل است و ظهور آیه این است که موضوع حکم در آیه شریفه

پس «. دحقی برای ولی قرار داده است و ولی نباید در قتل اسراف کن خداوند تشریعاً» شودمیچنین این

که تعلق سلطنت به نسبت به قتل است نه تخصیص وراث. چرا ؛باشدمخصص موضوع نمی سلطنت لزوماً
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موید این است که تعلق سلطنت  (99)الاسراء/ «الْقَتْلِ فِی یسُرْفِْ فَلا: »فرمایدمیادامه آیه هم که خداوند 

 باشد.برای تخصیص یا تخصص ولی نمی

یر مستحقین این حق، غ وجود ندارد کهبه بیان دیگر بر فرض اثبات جعل ثانوی بودن این حق، دلیلی 

 مستحقین ارث باشند.

طور که برخی به آن اشاره باشد. هماندر این شکی نیست که شرط لازم جریان سلطنت، ولایت می

ولی خارج کنیم. بلکه صرف خروج  که زوج را از عنوان شودمیاما این دلیل ن ؛(923/ 3 )صدر، اندکرده

 باشد.زوجه هم برای عدم بی فایده بودن قید سلطنت، کافی می یک عنوان مثلاً

اولی بگیریم چه ثانوی، مستحقین حق قصاص،  به شکلچه  ،جعل حق رابراساس آنچه گفته شد 

گونه که قریب به اتفاق فقهای متقدمین به آن متذکر . همانباشندمیهمان اولیاء یا به بیان دیگر وراث 

. ندهستکه زوجین داخل در وراث  معتقدندمقتول  یاولیا بحثهمه فقها در  مسئلهعلاوه بر این  .اندشده

ثنی کنند. و مست: ولی همان وراث اند غیر زوجین. یعنی زوجین را استثنا میاندگفتهدر تعریف ولی هم 

د. پس نشومیاما با استثنا خارج  ؛گیرندیعنی زوجین تحت عنوان ولی قرار میمنه است. جزو مستثنی

 یدؤم تواندمیهم قول خود همین  ای نیست.فقها ماهیت حق قصاص، جعل جداگانهطبق مبنای مشهور 

 هم ثانوی باشد، دلیلی بر تفاوت در مستحقین آناگر بر فرض که نحوه جعل حق قصاص، باشد بر این

 .اندنمودهبحث گونه فقها نرسیده است که این دستبه

 استنادم به روایات  -2-1-5

 سِ أبَِی الْعَبَّا عَنْ أَبَانٍ الْوَلِیدِ عنَْ  مُحَمَّدِ بنِْ  عنَْ  أَحْمَدَ النَّهْدیِ   مُحَمَّدِ بنِْ  عنَْ  مُحَمَّدٍ الْکُوفیِ   أَحْمَدُ بنُْ  یکم(

 .(212/ 2، 1227؛ طوسی، 957/ 7 ،1919عَفْوٌ وَ لاَ قَوَدٌ )کلینی،  لِلن ساَءِ : لَیْسَقَالَ )ع( اللَّهِأبَِی عَبْدِ  عَنْ

اند ردهکرا از نساء استثنا  قصاصعفو و حق  امام صادق، آمده است و استبصار در این روایت که در کافی

؛ دباشنمینساء، در روایت فوق مطلق نساء ن علی الظاهر مراد از .دانندمیدارای چنین حقی ن راان و ایش

 اشدبمیمراد از نساء، همان کلاله امی  بنابراین. برندمیکه برخی از نساء مانند دختر از قصاص ارث چرا

مل است این است که صاحبین حق قود و قصاص أاما آنچه قابل ت ؛گیرندکه در مقابل عصبه ذکور قرار می

ان برخی از بزرگ، لذا ماندعصبه ذکور یا کلاله امی باقی نمیمطلق وراث هستند و جایی برای سوال از 

حال، علی ای .(221/ 15، 1219، شهید ثانی) انددانستهضعیف  راآنو تعلل کرده در عمل به این روایت، 

 باشد.میروایت نسبت به زوجین مسکوت 
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عامل ضعیف شمردن روایت، وجود شخص محمد بن احمد حمدان القلانسی مشهور به محمد بن 

، 1912که تنها در رجال منسوب به ابن غضائری تضعیف شده است )ابن غضائری،  باشدمیاحمد النهدی 

 انددانستهاما در کشی به نقل از نضر، او را مورد وثوق  ؛( و علامه به توقف در آن حکم داده است31

 راان پاسخ داده و ایشموجود درباره این شخص به تضعیفات  نیز خوئی مرحوم .(152، 1222)حلی، 

 .(15/922، 1219خوئی، ) اندنمودهتوثیق 

 . 2ـ2ـ2ـ2

 عنَْ جَعْفَرٍ  عَنْ اَلسَّکُونیِ   عَنِ اَلنَّوْفلَِی  عَنِ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَحْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ دموم(

 ةَ شَیْئاً وَ لاَ الْإِخْوَ امْرَأَتهِِ  دِیَةِ منِْ  الرَّجلَُ ثُ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لاَ یُوَر  دِیَةِ منِْ  الْمَرأَْةَ لاَ یُوَر ثُ کَانَ )ع(عَلِیّاً : أنََّأَبِیهِ

 .(912/ 3، 1915طوسی، ) شَیْئاً الد یةَِ  منَِ  الْأُم  منَِ 

رخی و ب بوده از اهل سنتاسماعیل بن ابی زیاد ملقب به سکونی وجود دارد که  ،روایت فوق سنددر 

خوئی، اند )ش عمل کردهبسیاری نیز او را توثیق نموده و به روایات چهگر. اندنمودهاز فقها او را تضعیف 

1972 ،2 /29). 

که مخالف با روایات صریح  جاآناز و  باشدمیزوجین از دیه  دنمستفاد از روایت فوق، عدم ارث بر

روایت  ،اندطبق آن فتوا داده نیز که استحقاق دیه را برای زوجین ثابت دانسته و فقها باشدمیدیگری 

حر ) باشدمیقاتل دیگری  هاآنکه یکی از صورتی به شودمیحمل یا  شودمییا حمل بر تقیه  مذکور

 .(93/ 21، 1211عاملی، 

، زوجین و نساء را صاحب حق سنتعلمای اهل  عمومآنچه توجه به آن لازم است این است که 

و  تنیس، خیلی محتمل شده باشد روایت در فرض تقیه مطرحدانند، پس این وجه که قصاص و دیه می

 .سازگاری بیشتری داردفرضی که یکی از ایشان قاتل و دیگری مقتول بوده است، 

 . 9ـ2ـ2ـ2

بَقْبَاقِ لْ علَِی  بْنُ الحَْسنَِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامرٍِ عَنْ داَوُدَ بنِْ الْحُصیَنِْ عَنْ أبَِی الْعَبَّاسِ فضَْلٍ ا سوم(

 .(937/ 3 ،1227طوسی، ) لاَ وَ ذَلِکَ للِعَْصَبَةِ :قَالَ  ؟أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قلُْتُ لَهُ هَلْ للِن سَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ عَنْ

که نساء مقابل عصبه  جاآنو از  اندشدهمانند روایت اول، نساء از حق قصاص محروم در روایت فوق نیز 

 و مجلسی این باشدمیاین خبر موثقه  نماییم.از نساء را کلاله امی لحاظ میاد ذکور واقع شده است، مر
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در روایت فوق تصریح  .(112/ 22، 1222 و 229/ 15، 1221)مجلسی،  است نمودهروایت را توثیق 

، حق قصاص را مختص هامامی اکثر فقهای .باشدمیکه حق قصاص مختص به عصبه شده است به این

یه و روایات عصبه را حمل بر تق انددانستهعصبات ذکور ندانسته و مطلق وراث را مستحقین حق قصاص 

 .(52/ 7، 1917)طوسی،  اندنمودهو از آن اعراض  کرده...  یا

را فاقد چنین حقی  ایشان در برخی روایات نیز استحقاق دیه از کلاله نفی شده و صرفاً چهارم(

رسد، به تصریح تمامی روایات، کلاله امی از ن حق قصاص میجا که دیه به صاحبا. از آناندتهدانس

لذا عموم روایات موجود در  .(122و  193/ 7، 1919)کلینی، باشند استحقاق حق قصاص محروم می

، ستاو مراد از نساء نیز که در روایت اول و سوم نیز آمده  دباشمیاین باب، در مقام بیان نفی کلاله امی 

ای ردا یا اثباتا به زوجین نشده و در قبال ایشان، روایات گونه اشارهبنابراین هیچ .باشدمیهمین کلاله امی 

 .باشندمیمسکوت 

 وابستگی قصاص به دمیه  -2-1-1

بحرالعلوم، ؛ 122/ 12، 1292)شهید اول،  استاستحقاق قصاص ملزوم استحقاق دیه که  اندگفتهفقها 

حق قصاص و دیه رابطه تساوی با هم دارند و مستحقین آن هم به حکم  ،به بیان دیگر .(251/ 2، 1912

ه که حق قصاص و دی جاآنپس از  کند.که دلیل خاصی دلالت بر تخصیص یکی هستند مگر ایناولی 

حال آنکه عموم فقها فتوا دارند بر  .شودمیفقدان دیگری موجب لازم و ملزوم هم هستند، فقدان یکی، 

، 1972، حلی ؛25/ 19، 1219، ؛ شهید ثانی52/ 7، 1917، )طوسی برندمیکه زوجین دیه را به ارث این

زوجین از حق قصاص یا جعل حق دیه دلیل خاصی نسبت به تخصیص یا باید  وصفبا این  .(231/ 3

 .نظر شودزوجین تجدید قصاص نسبت به حق باید یا، داشته باشیم بر ایشان

  امضایی بودمن حق قصاص  2-1-7

هت عرف که به ج استای معتبره عرفیه: امور امضائیه امور فرمایدمیاحکام امضائیه نائینی در تعریف 

شد باو وجود آن مبتنی بر وجود یا عدم شریعت نمی باشدملازم اثر عرفی عقلایی میموجودند که و عقلا 

دانسته و امضایی امور احکام کیفری را از  از جمله کسانی است که شاهرودی .(911/ 2، 1971)نائینی، 

پس با  .(952/ 9، 1912، )هاشمی شاهرودی ای برای عرف در این زمینه قائل شده استهجایگاه ویژ

ی امضائبا توجه به توان حق قصاص، می زوجود ادله متقن بر استثنای زوج اعدم فرض  در ،این بیان
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 را بعید به زوج قصاص اعطای حقآن، مقتضیات و عرف حاضر به  نگرشبا و ن احکام کیفری بود

 ندانست.

 اندتهدانسولی  در زیر مجموعه لغویان زوج را  مشخص گردید که بنابراین براساس آنچه گفته شد

قول به اختصاص حق قصاص به زوجین هیچ قائلی ندارد، گرچه استثنای  همچنیناما زوجه را خیر. 

روایات نسبت  علاوه بر اینهازوجه و بقای حق قصاص زوج را شیخ طوسی در خلاف قائل شده است. 

مسک ت هاآنتوان برای اثبات حق قصاص برای زوجین، به ای که میهادل و ،باشندمیبه زوجین مسکوت 

 .باشدمینمود، قاعده القصاص ملزوم الدیه و سکوت روایات در قبال زوجین 

  دمیدگاه فقهای اهل سنت .2-2

 اهل سنت فقهای اهل سنت در بحث انتقال حق قصاص به زوجین دو دیدگاه دارند. جمهور فقهای

قصاص  که معتقدند حنابلهو  حنفیهشافعیه،  صورت کههستند. به این زوجین به قصاص انتقال موافقان از

ی چه رابطه سببی باشد و چه نسب، گرددمیگونه استثنائی به وراث منتقل است و بدون هیچهمچون دیه 

، ابن رشد ؛122/ 12، 1213 ماوردی،؛ 157/ 7 ،1212، شافعی) نثؤمذکر باشند و چه م هاآنو چه 

، النووی؛ 122/ 19العینی، ؛ 959/ 1ابن قدامه، ؛ 221/ 12 ،1913 ،ابن الهمام الحنفی ؛115/ 2، 1225

 آیدمی دستبهلکن آنچه از مبنای فقهی مالکیه  .(113/ 9، شیرازی، 5173 /7الزحیلی،  ؛1/921 ،1212

)ابن رشد،  شودمیمطرح باشد و فقط در عصبه قصاص در زوج و زوجه معتبر نمیحق این است که 

، 1213؛ ماوردی، 937 /11، 1221؛ عمرانی، 122/ 19؛ العینی، 157/ 21، سرخسی، ال115/ 2، 1225

  گرفت خواهد قرار بررسی مورداین دو گروه  ایشان ادله و اقوال ادامه در (.122/ 12

 دمیدگاه جمهور اهل سنت و موافقان انتقال حق قصاص. 2-2-1

، اسانیالک) «من ترک مالا او حقا فلورثته»اند: است که گفته )ص(استناد به حدیث پیامبر (1

 جاآناز و  .باشدمیمیت، از آن ورثه  وقل و حقوامابنا بر روایت فوق،  .(211 /5 ،1221

 رسد.باشد، پس به مطلق وراث میقوق میت میحاز مصادیق قصاص هم که حق 

/ 2، مالک بن انس) الضبابى، من دیة زوجها أشیم أن أورث امرأة )ص(کتب إلى رسول الله» (2

رسول الله همسر اشیم را جزو ورثه  ،روایت مذکورطبق  .(157/ 21 ،سرخسی؛ 111

از ما ترک میت  «من ترک مالا او حقا فلورثته»طبق عموم  محسوب کرده است و وراث

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
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)الشیرازی،  و هم حق را شودمی. ما ترک نیز مطلق است و هم عین را شامل برندسهم می

9 /113). 

 .(157/ 21، سرخسی)ال« کان یقسم الدیة علی من أحرز المیراث (ع)علیا  ان»روایت    (3

  ، دیه را بین وراث تقسیم می نمود. )ع(امام علی 

إذا أوصى الرجل بثلثه دخلت دیته فی تلک الوصیة ولان بدل نفسه کسائر : )ع(علیقال   (4

 .(157/ 21، سرخسی)ال أمواله حتى یقضی منه دینه فیرث منه جمیع ورثته کسائر الاموال

لحاظ  همان ثلثدر نیز اگر مردی ثلث مال خود را وصیت نماید، دیه او : )ع(امام علی»

، پس همه ورثه بپردازدکه بدهی خود را تا زمانی باشدمانند باقی دارایی او میشود و می

با استناد به اطلاق این دو روایت و سرخسی . «ارث می برند آناز  اموالش،او مانند بقیه 

یص و اخراج بعضی افراد مانند زوجین، ارث بری زوجین از حق قصاص را عدم تخص

 .(157/ 21، سرخسی)ال داندمیثابت 

لکل وارث فی الدم »یوسف عن ابیه عن ابی حنیفه عن حماد عن ابراهیم انه قال: روایت  (5

برد در ارثی که از اموال ارث میهر و» .(2/511الشیبانی، ؛ 1/111)القاضی،  «نصیب

 خونهمه وراث نسبت به  ،طبق این روایت. «بردن از سهم قصاص نیز حق داردارث 

 شودمیمقتول، در یک منزلت و جایگاه هستند. یکی از مواردی که مشمول این روایت 

 حق قصاص زوجین است. 

ة کم یا معشر خزاعألا إنّ»: اندفرموده )ص(رسول الله: که گفته أبی شریح الکعبیروایت    (6

القتیل من هذیل، وإنی عاقله، فمن قتل له بعد مقالتی هذه قتیل، فأهله بین قتلتم هذا 

فرمود:  )ص(رسول خدا» .(2/172 تا،بی ،دابوداو) «خیرتین: أن یأخذوا العقل، أو یقتلوا

پردازم. ی او را میخزاعه! شما این فرد از هذیل را کشتید و من دیه اهلآگاه باشید، ای »

ی مقتول بین دو گزینه کس پس از سخن من، کسی را به قتل برساند، خانوادهپس هر

ین شکل به ا فوق،استدلال به روایت  .«مخیرند: یا دیه را بپذیرند، یا قاتل را قصاص کنند

دیه متعلق به  که گونهو هم زنان. همان شودمیهم شامل مردان « اهل»است که لفظ 

و متعلق به تمامی وراث  شودمی، قود و قصاص هم ملحق به دیه باشدمیتمامی وراث 

 .(931/ 11، 1221، العمرانی)باشد می

https://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
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الأول، ف الأول یتحجزوا، أن»به خانواده مقتول فرمودند:  )ص(روایت عائشه که گفته: پیامبر (7

ی مقتول فرمود: به خانواده )ص(پیامبر» .(112/ 2، 9121، بو عبید)ا «امرأة کانت وإن

اشاره  «حجزوایت»عبارت . «صف بکشید، یکی پس از دیگری، حتی اگر مقتول زن باشد»

د از قو، ترک و کف «حجزواتی»که معنای چرا ؛باشدبه استحقاق نساء از حق قصاص می

 بودیمعنا مباشند، جعل کف بیاز این استحقاق اگر بنا بود نساء خارج یا دیه است. پس 

 .(12/122، 1213 الماوردی،؛ 931/ 11ق، 1221، العمرانی ؛2/112، 1912، بو عبید)ا

نه باشند و در این زمیاز مخالفان انتقال حق قصاص به زوجین می فقهای مالکی . دمیدگاه مالکیه 2-2-2

 اند:به دلایل زیر استناد نموده

به . «وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلیِ هِ سُلْطَانًا»فرماید:سوره اسراء که می 99استناد به آیه  (1

رجال و عصبات ذکور دارد. پس دلالت بر  مذکور در آیه «ولی»لفظ صورت که گفته شده این

 که قود وچرا ؛دیگری متصور نیست که غیر از عصبات رجال، حقی برایدلالت دارد به این

. مانند ولایتی که در نکاح شودمیقصاص برای دفع عار از نسب است و منحصر در نسب 

 .(937/ 11، 1221، ؛ عمرانی122/ 12، 1213، )ماوردی شودمیمطرح 

ذا کم یا معشر خزاعة قتلتم هألا إنّ»اند: فرموده )ص(که گفته، پیامبر الکعبی أبی شریح روایت (2

القتیل من هذیل، وإنی عاقله، فمن قتل له بعد مقالتی هذه قتیل، فأهله بین خیرتین: أن یأخذوا 

« اهل»از لفظ  )ص(پیامبرکه ایناند این گروه گفته .(172 /2 تا،ابوداود، بی) «العقل، أو یقتلوا

 «آل»در لغت عربی هم معنای لفظ « اهل»که لفظ  استمطلب  این یدؤاستفاده نموده است م

کار که جنس رجال مدنظر باشد. و برای اناث به شودمینیز زمانی استعمال « آل». لفظ باشدمی

که . کسانی«فاهله بین خیرتین، ای: قرابته و عصبته»گونه که سیبویه گفته است که رود. هماننمی

هم  هاآنو روایت شامل  شوندمینساء هم داخل « اهل»کنند به صرف استعمال لفظ ادعا می

و « عصبه»در کنار لفظ « اهل»که به قرینه وجود لفظ ؛ چراشودمی؛ قولشان تضعیف شودمی

ت ید این نکته نیز این اسؤرا به معنی آل و قرابت معنا کنیم. م« اهل»، اشبه این است که «قتل»

آل فلان، بمعنی قرابت از جهت رجال است نه نساء. و نکته دیگری که  شودمیگفته  که وقتی

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ل و احوا باشندمیکه نساء غالبا دچار شفقت و ضعف است  ید کلام ما باشد اینؤم تواندمی

 .(952/ 2)الشنقیطی،  باشدمیتر مستقر ندارد، فلذا ولایت رجال قوی

شوند. عاقله هم واقع ب ،را به ارث ببرند، لاجرم باید بتوانند مانند رجال قصاصاگر اناث بتوانند   (9

پس اناث مانند اجانب سهمی از قود نخواهند داشت  ،باشدعقل مختص عصبه رجال می

 .(122/ 12، 1213، )ماوردی

چرا که سبب هم که زوجیت  ؛وراثت، خلافت است و خلافت با نسب سازگار است نه با سبب (2

 .(122/ 19)العینی،  رودمیباشد با مرگ از بین 

. پس باشدمیو خود مرگ هم باعث زوال زوجیت  شودمیوجوب دیه بعد از مرگ حاصل   (5

 لکن زوال زوجیت ثابت .(157/ 21، سرخسی)ال شودمیانقطاع زوجیت موجب انقطاع وراثت 

، )الهیتمی آثار نکاح بعد از مرگ مانند جواز غسل و... یبه بقا تصریح داریمکه چرا ؛نیست

1957، 1 /212). 

 نتایج 

ه کابیم یمی در، قصاصحق زوجین از  استثنایادله در  عمل آمدهبه هایبررسی براساس -1

، که حجیت اجماع منقول استاز شیخ طوسی  ، اجماع منقولمستند قول اخراج زوجین

 .باشدمینزد کثیری از فقها و اصولیون محل خدشه 

مبتنی  ووجه آن  :که اولاًچرا ؛قابلیت استناد ندارد، اندنمودهکه برخی ذکر دلیل تشفی نیز  -2

نسب  انحصار تشفی در لایی بر پژوهشگر عیان نشد، ثانیاً:ارتکاز شرعی یا عق بر بودنش

 .باشدمینیز قابل اثبات ن

 .شودمیماهیت حق قصاص نیز، ماهیتی است که شامل زوجین  -9

کلاله امی بوده و نسبت به زوجین مسکوت باب، درباره  روایاتاستثنائات موجود در ظاهر  -2

 .باشندمی

 .یافت نشدمخصصی برای خروج زوجین از تحت عمومات به ارث رسیدن حق قصاص،  -5

آن دسته از ، حتی استیک از فقها، قائل به ارث بردن زوجین از حق قصاص نشده هیچ -1

 .اندشدهائل به امضایی بودن حقوق کیفری قفقهایی که 
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 فتوا به حکمی که هیچ قائلی ندارد، کمیبر استثنای زوجین از حق قصاص،  قول فقهابا توجه به عدم 

ا توجه ببنابراین زوجین اعراض می نماییم.  پس از قول استثنای رسد.نظر میبه و خلاف احتیاط دشوار

 زوجه از حق قصاص و مساعدت قول یبر انحصار استثنا ،ایشاندر یکی از کتب  به فتوای شیخ طوسی

ج ، بقای زوشودمیکه زوجه را شامل ن ،لغویان مبنی بر صدق عنوان ولی بر زوج و متبادر از عنوان ولی

 ماند.ثابت می بر استحقاق حق قصاص
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